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  	�زاد� دوا�

روايتھايی که تکرار ھر کدامشان دل  چند برداشت از روايت ھای به ھم پيوسته ي زنان زندانی ،: مدرسه فمينيستی 

،اما برای اينکه فراموش نشوند، بايد   تکراری به نظر برسند  روايت ھايی که شايد. ھر انسانی را به درد می آورد

  ... دوباره و دوباره ھادوباره تکرار شوند ،

  

  ناز زندا: روايت اول

رياست جمھوری دو سال گذشته و  بعد از انتخابات. وضعيت زنان زندانی ھر روز نگران کننده تر از روز قبل می شود 

زندانيان زن سياسی و ھمينطور نوع و روش برخورد مقامات  رايط نامعلومدر طول اين دوسال ، احکام حبس ، ش

چھره ھای سرشناس . از جانب فعاEن حقوق بشر و فعاEن حقوق زنان نقد شده است  امنيتي و قضايي با آنھا مرتبا

سياسی و فرھنگی  زنان که از طيف ھای مختلف زنان ، دانشجويی ، روزنامه نگار و در زمينه ھای مختلف جنبش

در طول اين مدت، خانواده ھای . به سر می برند  اجتماعی بوده اند يا يا در بازداشت ھستند و يا در انتظار صدور حکم

ھمچون ديگر زندانيان سياسی براي به دست آوردن حداقل خواسته ھاي خود  آنھا. آنان تحت فشار قرار گرفته اند 

ھمگان بلكه صدايشان را در اعتراض به شرايط ناگوار خود به گوش  به اعتصاب غذا زده اند تا چندين بار دست

  ومدت چندين ماه  عUوه براين ، تحمل حبس ھای طوEنی ، تحمل بازداشت ھاي انفرادی به. برسانند 

ن نشکسته اند تا راوی حکايتھايشا يا انتقال به بند متادون از ديگر روايت ھای دردناک اين زنان است ، زنانی که ھنوز

  .باشد 

  

  هاحکام ناعدEن: روايت دوم 

فردی و خانوادگی بسياري از  يکی ديگر از شرايط سخت اين زنان ، تحمل احکام ناعادEنه است که سرنوشت زندگی

آنان ھنوز مشخص نيست، بسياری از آنان ھمچون نسرين  سرنوشت بسياری از. آن ھا را تحت تأثير قرارداده است 

احکام صادر شده يکی پس از . بدون مرخصی در شرايط نامعلومی به سر می برند  ازداشت ِستوده بعد از ماھھا ب

نشد، بلکه صدور اين  آنان را روانه ی زندان کرد و نه تنھا تUشی برای بھبود وضعيت آن ھا و احکام صادره ديگری ،

 ديگر ھمچون بھاره ھدايت ؛ بسياری. شود احکام با شدت بيشتری دنبال شد تا صداي ھرمنتقد و معترضي خاموش

دوست وديگراني ھمچون شيوا نظر آھاری ، محبوبه کرمی با صدور حکم  نسرين ستوده ، شبنم مدد زاده ، عاليه اقدام

 با صدور اين احكام سنگين، اعتراض گروه ھای مختلف زنان و حقوق بشر به اين. اند  ھای سنگين مواجه شده

سازمان ھای مربوطه ی  قضايي نداشت و پيگيری وضعيت اين زندانيان از سویشرايط ، تاثيري در تصميم مقامات 

  .گرفته می شود دولتی و قضايی نه تنھا دنبال نشد ه است ، بلکه تماما نا ديده



  

  ناوي: روايت سوم 

ونه چگ.  چگونه بايد نوشت روايت اين روزھاي سخت را از زبان آن ھا. اما در اوين چه گذشت براين زنان زنداني 

بايد دردفراغ مادر از فرزندش را به تصوير كشيد و يا صبوري ھاي زني كه چيز زيادي از زندگي مشتركش نگذشته 

در ھمين اوين . بود و يا دختراني كه آن طرف تر دل مادران و پدران سالخورده شان از اضطراب ھر چه بيشتر مي تپيد

شرايط حاد جسمی و  و بسياری ديگر در شرايط سخت بيماری وبسياری ممنوع المUقات شدند و ھنوز ھستند بود كه 

 که اين زنان به بيماري ھايي روحي و بسياري از اين شرايط در اوين، موجب شده است. روحی به سر می برند 

در . جسمي مبتU کردند كه درمان آن فرصت زيادي مي طلبد، ضربات جبران ناپذيري كه شايد به ذھن خيلي ھا نرسد

مادرنشان  نبود امکانات بسياری از خانواده ھای اين زندانيان نگران فرزندان ، ھمسران و يارما به علت عدم فصل س

. بربدتر شدن شرايط حادشان مي افزايد  بوده اند ، در گرماھم نگران بحرانی شدن وضعيت جسمانی شان كه ھر لحظه

به طوري كه بھاره . رادی و يا افزودن حکم حبس بود تحمل حبس انف ھرنوع اعتراضی از جانب اين فعاEن نتيجه اش

به  شرايط سخت مUقات در اوين بسياری از خانواده ھای نگران را. دوباره محاكمه مي شوند  ھدايت و مھديه گلرو

. ھاي سرد و سياه اوين دريابد  جلو درھای اوين رساند اما چه كسي بود كه درد نگاه ھاي مضطرب آن ھا را زير سايه

. امکاناتی چون مUقات حضوری گاه و بيگاه محروم می شدند  ر طول اين مدت عUوه بر تحمل شرايط سخت از دادند

رؤيای نگريستن به فضای خارج از اوين تنھا با اميد ديدار خانواده ھايشان ميسر می  تحمل ديوارھای سياه و سرد و

باشی ،ھمسر باشی ويا  فاوتی نمی کند چه کسی باشی؛ مادردر اوين ت. اما در اوين مرخصی چندان معنايی ندارد  شد،

زنان به جان خريده اند و تنھا به رويايشان و به  دختر باشی وھرچه بوده اند اين زنان تحمل ديوارھای سخت را اين

  .باورھايشان فکر می کنند 

  

  دتبعي: روايت چھارم 

افتاده است، اما بدترين اتفاق که  نيان زن در طول اين مدتزندانی بودن تنھا بخشی از اتفاقاتی است که در مورد زندا

تبعيد آن ھم به دليل نامعلوم ، به جايی . تحملش شده اند، تبعيد است  از قضا تعدادی از زنان زندانی سياسی مجبور به

نم مدد زاده شب کسانی ھمچون. شنيدن آنچه که برزندانيان می رود؛ دل ھر انسانی را به در د می آورد که شرايطش و

ديوارھای بلند تبعيد نتوانسته است اراده ی  که چندين سال است در اين شرايط سخت زندگی می کنند و البته که ھنوز

زندان ھا نامه ھای دردناکشان بيرون می آيد، و اشک را بر صورت ھر انسان با  اين زندانيان را بشکند و ھنوز از دل

عزيزانشان مسافت زيادی   که خانواده ھای اين زندانيان مجبورند برای مUقاتدر تبعيد است. جاری می سازد وجدانی

آن ھا و ديگر زندانيان سياسی تبعيض جنسيتی قائل  را طی کنند و ظاھرا اين تنھا باری است که مقام ھای مسئول بين

خريده اند و دوش به دوش زندانيان سياسی تبعيد و ھمه ی رنجھايش را به جان  نشده اند ، و اين زنان ھمچون ديگر

معصومانه در شب ھای سرد  زندانی اين شرايط را تحمل کرده اند و کسی نيست که اشک ھايشان را ببيند که چه مردان

است و برای ھمه ی آنھا و دل آنھايی که مسئولند ،بازھم  تبعيد فرو می ريزد وآن ھا ھنوز مقاومند و تبعيد درد بزرگی

  .به درد نيامد

  

  رآن طرف حصا: نجم روايت پ

نامه ھای آن ھا می . شده است و اما در اين شرايط سخت چشم زنان زندانی به خارج از ديوارھای سرد زندان دوخته

روايت ھايشان از انفرادی ، از عدم مUقات ،از تUششان  .رنجنامه ھای آن ھا دست به دست می شود . آيد و می رود 

دان از اينکه در آنجا ھم می کوشند تا فراموش نکنند ھدفشان از تحمل اين روزھای زن برای اميدوار بودن در تبعيد و

اينجا، يعنی بيرون ،کمپين  و بعد در. چه بوده است ، ا ز نامه ھايشان به فرزندانشان ، به ھمسرشان و به مردم  سخت

ھايی که به پاس صبوری و جايزه . شروع می شود  ھای مختلف برای آزادی آنھا، براي تولد و براي رھايي شان



از شنيدن اين خبرھا خوشحال می شوند و تحمل روزھايی که بر ديوارھای سياه  تUششان به آنھا تقديم می شود و آنھا

و . آسان می شود  عUمت گذاشته بودند ،آسان می شود و تحمل دوری ھا و غربت ھا ، سختی ھا و مشقت ھا زندان ھا

صدای اين اعتراضات را بشنود ،کسسی نيست که دلش  اما انگار کسی نيست که.   ا نيستند در اين جا ؛يعنی بيرون؛ تنھ

 دلشان برای اين زنان به رحم بيايد که ازديدار. ديدار فرزندانشان محرو م شده اند  به حال مادرانی به رحم بيايد که از

محدود به کمپين ھا نشد ه   اعتراض ھا تنھاصدای. خانواده ھايشان محرومند تا از احکام ناعادEنه چشم پوشی کند 

سياسی زن که ھر کدام از آن ھا نقش مھمی در مبارزات  است ،مبارزه برای آزادی و زنده نگه داشتن نام صدھا زندانی

آنھا و اين تنھا  مبارزه برای آزادی. داشته اند، خاموش نشده است و ادامه دارد  و فعاليتھای سياسی و مدنی زنان

  .ميد بخشی است که به آن سوی ديوارھای بلند به گوش اين زنان می رسدا صدای

  

  نقرچک ورامي: روايت پايانی، تلخ ترين روايت 

پرده سخت و دردناک است  روايت اين. روايت آخر سخت ترين اتفاقی است که از آن گفتن ، کار ساده ای نيست 

می توان نام نھاد ، بلکه جايی که شباھتی به زندان  ه زنداناين بار زنان زندانی نه در جايی ک. ،ھمچون که شنيدنش 

زنانی که پيش از اين صبور و مقاوم بوده اند ،حال ديگر . است، بايد طاقت بياورند  ندارد وقبU سوله ی مرغداری بوده

ز روز قبل اين روزھای بيشتر ا اين بار بايد روايت ھا را از زبان آن ھايی بشنويم که ھر روز. توانند دوام بياورند  نمی

 و گفته اند كه توان استقامت در جايي كه ١.زنده باز نمی گردند سخت را تحمل کرده اند و اين بار گفته اند که از اينجا

 نامه ی تکان دھنده ی جمعی. ، بلكه براي ھيچ موجود ديگري مناسب نيست ،طاقت بياورند  نه براي نگھداري انسان

. چشمان ھر کسی می ربايد  زنان ،دل ھر انسان با وجدانی را به درد می آورد و خواب را ازاز زندانيان سياسی اين 

و مراجع عظام تقليد، مقامات مسئول جمھوری اسUمی  آنھا در نامه ی تکان دھنده ی خود خطاب به مردم ايران، آيات

دور از شأن و مقام «ای به گفته آنھا به تشريح تنبيھات بسيار شديد و برخوردھ و مجامع حقوق بشری در سراسر دنيا

جوش و تنبيه  پرسيم در کجای دنيا نتيجه درگيری بر سر آب از خود می«: اند پرداخته و نوشته» انسان و منزلت

مرد باتوم به دست را به بند نگھداری  ای ھای دستان يک زندانی باشد؟ در کجای دنيا عده متعاقب آن شکستن ناخن

  ؟فرستند ضرب و شتم میزنان زندانی به قصد 

که اين :" زندان ھا می پردازند  اين تنھا مورد تکان دھنده از اين نامه نيست بلکه درجای ديگر به توصيف وضعيت

ھا بيش از   نفر، ولی در ھر کدام از سوله١٠ظرفيت چند  ھايی با زندان شامل ھفت سوله است و ھر سوله شامل تخت

چ سيستمی برای تھويه ھوا وجود ندارد و وضعيت بھداشتی اسفبار بوده و بوی ھي .شوند  زندانی نگھداری می٢٠٠

در آخر می  وبعد." گازھای ناشی از آن ناراحتی تنفسی برای بسياری از زندانيان به وجود آورده است فاضUب و

نم مدد زاده و در اين ميان پدر شب پرسند اين نتيجه رأفت اسUمی و حقو ق بشری است که قولش را داده بودند ؟

از . دخترانشان در اين زندان از وضعيت اسف بار آن ھا سخن گفته اند  ھمينطور مادر فريبا کمال آبادی در تماس با

 نسرين ستوده ،رضا خندان، در مصاحبه اي مي گويد كه احتمال دارد نسرين ستوده را ھم به اين سوي ديگر ھمسر

 ديگري از خانواده ھاي زندانيان سياسي نگران سرنوشت ھمسر و مادر او ھم مثل خيل. زندان منتقل كرده باشند 

چند مادر ھمانند او ھم اكنون در اين زندان ھستند و يا قرار است به اين زندان منتقل شوند ؟ آيا . فرزندان خويش است 

 نامساعد غير انساني آن ھا وقتي كه به خانه ھايشان بازگردند بعد ا ز تحمل اين ھمه فشار و روزھاي سخت و شرايط

مي توانند بر ھمه ي اين مشقت ھا غلبه كنند و به زندگي عادي خود باز گردند ؟ چگونه مي توانند بعد از اين ضرب و 

شتم ھا و رفتارھاي غير انساني كه در نامه ي خود زندانيان به آن اشاره شده بود ،به زندگي عادي در كنارخانواده 

 ھا و  مبتU به امراض جسمي و عفونت ھای حاد به دليل عدم رعايت بھداشت در اين زندانآنكهھايشان برگردند، بدون 

  يا مبتU به ضربات روحي به دليل تحمل اين شرايط شوند ؟

چگونه اين زنان مي توانند به زندگي ،به فرزندانشان، به آينده ي نامشخص در كنار خانواده شان فكر كنند در حالي كه 

ضربه ھاي باتوم و وحشت از كتك خوردن سربر بالين بگذارند ؟ سرنوشت اين زنان كه بعضي از آن ھا بايد ھر روز با 

اوليه برخودار از قضا مادر ھم ھستند؛ درEيه ھاي تو درتو و وحشت انگيز و غير انساني كه حتي از كمترين امكانات 



اين زندان بدون کوچکترين امکانات اوليه  زن بهنيست چه خواھد بود ؟ سوال اينجاست که دليل انتقال اين زندانيان 

مگر . تعبيه نشده است، چرا بايد آن ھا در اين وضعيت نگاه داشت  چيست و اگر اين زندان برای اين ھمه زندانی

 ممكن است محکوميت اين زنان چگونه محکومتی است که حال با اين شرايط سخت ادامه دھند كه حتي گذراندن دوران

روايت اتفاق تازه ای نيست ، بلکه اين .  و يا از دست دادن سUمتي جسمي و روحي كامل اين زنان شود منجر به مرگ

بدترين شکل و اين بار نه که جان يک زندانی ،بلکه جان تعداد زيادی از  اتفاقاتی است که تکرار شده است و اين بار به

ترين شرايط   عليه از ياد بردن زنانی که با تحمل سخت.اين روايت عليه فراموش شدگی است . خطر است  اين زنان در

بيفتد آيا وقت آن نرسيده که صدای اين  پيش از آنکه منتظر باشيم تا اتفاق بدتری. اکنون از ما کمک خواسته اند 

 ھا شنيده شود؟ وقتی که خواندن اين نامه و شنيدن وصف حال اين زندانيان از درون سلول ھای تاريک و ازپشت ميله

 به درد می آورد چگونه است که عده ای آن را ناديده می گيرند و در انکار شرايط موجود زندانيان دل ھرکسی را

قبل از . يابد قبل از آنکه دير شود برميآيند ؟ اين روايت آخرين روايت نيست، اما ای کاش می شد که ھمينجا بايد پايان

شود قبل از آنکه ديگر زندانيان که احتمال انتقال آن ھا به اين  موشآنکه اين زنان در زندان ھا و شرايط سختشان فرا

   .اسف بار است اتفاق بيفتد و قبل از آنکه ديگر روايتی برای نوشتن باقی نماند زندان و با اين شرايط
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